
 ‌چرا امريكا پيش از جنايت
 درهاي دادگاه را مي‌بندد؟ ‌

در ادبيات سياســت بين‌الملل ضرب‌المثلي هســت كه مي‌گويد: »قدرت، وقتي از 
پاسخگويي بترسد، اول شــاهد را از دادگاه بيرون مي‌كند.‌« آنچه امروز در واشینگتن 

مي‌گذرد، دقيقاً نمونه‌اي بي‌بديل و مستند از همين قاعده است. 
 ‌۱. دو ركن پاسخگويي جهاني و يك اقدام هماهنگ: ‌ در منظومه حقوق بين‌الملل معاصر، 
تنها دو سازوكار جهان‌شمول براي پاسخگو كردن مرتكبان سنگين‌ترين جرائم وجود 
دارد: نخست ديوان كيفري بين‌المللي )ICC( كه بر پايه اساسنامه رم، مصوب ۱۷ ژوئيه 
۱۹۹۸، براي رسيدگي به جنايت جنگي، جنايت عليه بشــريت، نسل‌زدايي و تجاوز 
تشكيل شده و اكنون ۱۲۵ كشور عضو دارد؛ و دوم شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد 
كه در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ با قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومي تأسيس شد و ابزارهايي چون 

رويه ويژه، گزارشگران ويژه و هيئت‌هاي حقيقت‌ياب را در اختيار دارد. 
هيچ نهاد ديگري در ساختار كنوني بين‌المللي وجود ندارد كه بتواند يك دولت قدرتمند 
را در برابر اعمالش مسئول كند. شوراي امنيت به دليل حق وتو در دست پنج عضو دائم، 
عملًا نسبت به خود آنان فلج اســت. ديوان بين‌المللي دادگستري به اختلافات ميان 
دولت‌ها مي‌پردازد و شخصاً كسي را محاكمه نمي‌كند. پس آنچه مي‌ماند فقط همين 

دو نهاد است. 
 ‌۲. خروج امريكا از شوراي حقوق بشر: يك روز پس از گزارش جنايت جنگي: ‌ امريكا 
در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ رسماً پايان مشاركت خود در شوراي حقوق بشر را اعلام كرد. 
آنچه اين اقدام را از يك تصميم اداري صرف خارج مي‌كند، زمان‌بندي آن است: اين 
خروج دقيقاً يك روز پس از انتشــار گزارش هيئت مستقل بين‌المللي حقيقت‌ياب 
سازمان ملل درباره ايران صورت گرفت. اين هيئت اعلام كرد »دلايل معقولي« وجود 
ـ نخست حمله به مدرسه ابتدايي  دارد كه نيروهاي امريكايي در دو حمله به ايران ـ
ـ مرتكب  شــجره طيبه در ميناب و دوم حمله به يك مجموعه ورزشــي در لامرد ـ
جنايت جنگي از طريق حملات كوركورانه شده‌اند كه در جريان آن دست‌كم ۱۷۸ 
غيرنظامي كشته شدند.  بيانيه وزارت خارجه امريكا در توضيح اين تصميم، شوراي 
حقوق بشر را نهادي »بي‌اعتبار« خواند كه به »ادبيات ضدامريكايي و ضديهودي« و 
»مماشات با حكومت‌هاي سركوبگر« پرداخته است، اما اين روايت با سابقه اين نهاد 
در تعارض است. نكته مهم آن است كه اين نخستين خروج نيست: ترامپ در دوره اول 
رياست‌جمهوري خود در سال ۲۰۱۸ نيز امريكا را از همين شورا خارج كرد و دولت 
بعدي در ۲۰۲۱ آن را بازگرداند. در ۴ فوريه ۲۰۲۵ نيز فرمان اجرايي ديگري توقف 

مشاركت را اعلام كرد و سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۶ اين خروج جنبه رسمي يافت. 
 ‌۳. تحريم ديوان كيفري بين‌المللي: از تحريم اشخاص تا انحلال نهاد: ‌ موازي با اين 
اقدام، كارزار فشار بر ديوان كيفري بين‌المللي نيز تشديد شد. بر پايه فرمان اجرايي 
شماره ۱۴۲۰۳، امريكا در مجموع ۱۷ نفر از مقامات ديوان را تحريم كرده است؛ از 
جمله توموكو آكانه، رئيس ديوان و شــهروند ژاپن، و عبدالله سيه، دادستان ارشد 
و شهروند سنگال. ســپس در ۹ اكتبر ۲۰۲۶ تحريم‌ها به سطح خود نهاد گسترش 
يافت: مسدودسازي دارايي‌هاي ديوان در قلمرو قضايي امريكا، ممنوعيت هرگونه 
معامله شركت‌ها و اشخاص امريكايي با آن، و اعطاي مهلتي شش‌ماهه به طرف‌هاي 
قرارداد براي قطع همكاري. ماركو روبيو، وزير خارجه امريكا، اين ديوان را »دادگاهي 
سركش« و »به‌شدت سياسي‌شده« خواند و تصريح كرد: »يا ديوان تهديدهاي خود را 
متوقف مي‌كند، يا ما به فعاليت آن پايان مي‌دهيم.‌« او كارزار واشینگتن را »فروپاشي 

گام‌به‌گام« و »آجر به آجر برچيدن« اين نهاد توصيف كرد. 
 ‌۴. چرا اين اقدامات مقدمه‌چيني براي آينده اســت؟‌ ‌ پرسش حقوقي بنيادين اين 
است؛ چرا يك دولت، پيش از وقوع هر اتهام رسمي، سازوكارهاي پاسخگويي را از كار 

مي‌اندازد؟ پاسخ در منطق حقوقي رفتار دولت‌ها نهفته است. 
نخست آنكه ديوان كيفري بين‌المللي بر اساس اصل »صلاحيت تكميلي« مندرج در 
ماده ۱۷ اساسنامه رم عمل مي‌كند؛ يعني وقتي دادگاه‌هاي داخلي نخواهند يا نتوانند 
رسيدگي كنند، ديوان وارد مي‌شود. امريكا با رد صلاحيت ديوان بر اتباع خود، عملًا 
اعلام كرده كه راه رسيدگي داخلي به اعمال نيروهايش را نيز نخواهد پذيرفت. اين 
موضع، در تركيب با تحريم قضات و دادســتان‌ها، به معناي حذف دو مسير موازي 

پاسخگويي است. 
دوم آنكه تحريم نهادي، نه صرفاً واكنشي به يك پرونده، كه اقدامي ساختاري است. 
وقتي دادگاه از دارايي، دسترســي مالي و همكاران تجاري محروم مي‌شود، نه فقط 
پرونده‌هاي جاري كند مي‌شود، بلكه ظرفيت پيگيري پرونده‌هاي آينده نيز از ميان 
مي‌رود.  سوم و مهم‌تر از همه، ماده ۱۲ اساسنامه رم است كه صلاحيت ديوان را بر 
اتباع دولت‌هاي غيرعضو نيز در قلمرو دولت‌هاي عضو مي‌پذيرد. همين ماده بود كه 
به ديوان اجازه داد در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ قرار بازداشت بنيامين نتانياهو و يوآو گالانت را 
به اتهام استفاده از گرسنگي به‌ عنوان ابزار جنگي، قتل، آزار و ساير اعمال غيرانساني 
عليه فلســطينيان در غزه صادر كند. امريكا و رژيم اسرائيل عضو ديوان نيستند، اما 
ديوان صلاحيت خود را بر مبناي قلمرو پذيرفته است. اينجاست كه تحريم ديوان، از 
يك اختلاف حقوقي به ابزاري براي بي‌اثر كردن اصل پاسخگويي كيفري بين‌المللي 

تبديل مي‌شود. 
چهارم، در خصوص شوراي حقوق بشر بايد توجه داشت كه گزارش‌هاي هيئت‌هاي 
حقيقت‌ياب في‌نفسه الزام‌آور نيستند و هيئت حقيقت‌ياب يك دادگاه نيست، اما اين 
گزارش‌ها، همان‌گونه كه خود سازمان ملل تصريح كرده، مي‌توانند در آينده به‌عنوان 
بخشي از مستندات مربوط به مســئوليت حقوقي مورد استفاده قرار گيرند. خروج 

امريكا، دقيقاً در لحظه‌اي رخ داد كه اين مستندسازي شروع شده‌بود. 
 ‌۵. انزواي روايت امريكايي: ‌ آنچه تصوير ماجرا را كامل مي‌كند، مواضع متحدان نزديك 
واشینگتن است. وزيران خارجه دانمارك، آلمان، فرانسه، ايتاليا، هلند، انگليس، كانادا 
و ژاپن در بيانيه‌اي مشترك، مخالفت شديد خود را با تحريم‌هاي امريكا عليه ديوان 
اعلام كردند و بر حمايت از استقلال، بي‌طرفي و سلامت ديوان تأكيد ورزيدند. استفان 
دوجاريك، سخنگوي دبير كل ســازمان ملل، تصميم تحريم را »ضربه‌اي جدي به 
تلاش جمعي براي تحقق عدالت بين‌المللي كيفري« خواند. ناوي پيلاي، حقوقدان 
آفريقاي جنوبي و قاضي پيشين ديوان كه در همان روزها به‌عنوان برنده جايزه صلح 
نوبل معرفي شــده‌بود، تحريم قضات »صرفاً به دليل تصميم‌هاي قضايي‌شان« را 
»غيرقابل‌قبول و بي‌ســابقه« توصيف كرد. سياســت غلط امريكا نمي‌تواند بگويد 
تنها حاكميتش تهديد مي‌شود. حتي نزديك‌ترين متحدانش هم چنين چيزي را 

نمي‌پذيرند. 
 ‌۶. بستن در، پيش از ورود متهم: ‌ تصوير كامل اين است: كشوري كه پيش‌تر خود را از 
دامنه صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي بيرون نگه داشته بود، حالا قضات و رئيس و 
دادستان آن را تحريم مي‌كند، نهادش را در آستانه فروپاشي مالي قرار مي‌دهد، و همزمان 
ـ آن هم يك روز پس از انتشار مستندات جنايت  از شوراي حقوق بشر خارج مي‌شود ـ
جنگي در ميناب و لامرد. اين توالي تصادفي نيست. منطق حاكم بر آن، همان منطقي 
است كه هر وكيل دفاعي كاركشته در همان نخستين دقايق مواجهه با پرونده به كار 
مي‌گيرد: تا ممكن است، دادرس و دادگاه را از پرونده خارج كن، و اگر نشد، خودِ دفتر و 
مهر و پرونده را بردار. با اين تفاوت كه اين بار، بازيگر توانمندي وارد ميدان شده كه توانايي 
مالي براندازي عدالت جهاني را نيز در اختيار دارد. اقداماتي مانند فرمان اجرايي ۱۴۲۰۳ 
به ما يادآوري مي‌كند كه پاسخگويي بين‌المللي بدون پشتوانه مالي، تنها يك قول شفاهي 
و ادعاي توخالي است.  مسئله اين نيســت كه امريكا چند پرونده باز در ديوان كيفري 
بين‌المللي دارد. مسئله اين است كه امريكا و هم‌پيمانش در سرزمين‌هاي ديگر، از ميناب 
و لامرد تا غزه، در حال چيدن دو قفسه بالاي سر جهان هستند: يكي گفتن اين جمله كه 
»دادگاه من با انجام اين كار خودش از موضوعيت خارج شده«، و ديگري با تهران، يك سر 

قفسه‌‌ حقوقي و يك قفسه‌ي بانك، و در نهايت آن‌كه از پاسخگويي فرار كند. 
 ـآينده‌اي  اين دقيقاً همان »آينده‌اي« است كه مي‌بايست از پيش تعيين‌شده تلقي شود ـ
كه در آن، قدرت‌هاي بزرگ در قبال هر اقدامي، در هر مكاني، در هر زماني، مصونيت مورد 
نظر خود را تدارك مي‌بينند. براي حقوق بين‌الملل ايران، براي ديپلماسي حقوقي كشور، 
و براي هر وكيل و حقوقداني كه به عدالت بين‌المللي باور دارد، وظيفه امروز، صحبت و 

مستندسازي و هشدار به‌هنگام است. 

علي جوانبخت*

صدها ميليــارد دلار ســرمايه‌گذاري در هوش 
مصنوعي، ديتاسنترهايي كه ستون فقرات اقتصاد 
ديجيتال و رؤياي تبديــل خليج فارس به قطب 
فناوري جهان شــدند، اين رؤيايي است كه حالا 
در سايه تنش‌هاي نظامي منطقه، با چالش امنيت 
زيرساخت‌هاي حياتي روبه‌رو شــده است. در 
شرايطي كه اقتصاد كشــورهاي حاشيه خليج 
فارس بيش از گذشته به خدمات ابري، مراكز داده و 
فناوري‌هاي پيشرفته گره خورده، احتمال گسترش 
دامنه پاسخ نظامي ايران به زيرساخت‌هاي فناوري 
شركت‌هاي امريكايي در منطقه، ابعاد تازه‌اي از 
پيوند ميان جنگ، بازدارندگي و امنيت اقتصادي 
را پيش روي اين كشورها قرار داده است؛ پيوندي 
كه البته مي‌تواند فراتــر از ميدان نبرد، بر آينده 
سرمايه‌گذاري‌هاي كلان ديجيتال و چشم‌انداز 
توسعه فناوري در منطقه سايه بيندازد. به همين 
منظور »جوان« درباره تأثيــر جنگ بر وضعيت 
منطقه‌اي هــوش مصنوعي با دكتــر محمدرضا 
قاسمي، مشــاور فراكســيون هوش مصنوعي 
مجلس شوراي اســامي، گفت‌وگو كرده‌است. 
‌پاســخ ايــران در جنــگ احتمالي آتي 
مي‌تواند دامنه اهدافي شامل ديتاسنترها 
و شــركت‌هاي هوش مصنوعي منطقه را 
شامل شود، حال به نظر شما اين پاسخ چقدر 

مي‌تواند بازدارندگي ايجاد كند؟‌
اول بايد توجه كنيم اين جنگ اخيــري كه امريكا و 
رژيم اشغالگر رسماً عليه كشور عزيزمان آغاز كردند، 
يك نبرد »وجودي« اســت. اين مطلب را سران خود 
اين كشــورها علني و آشــكار مطرح كرده‌اند؛ يعني 
هدف آنها نابودي كشور و نابودي تمام زيرساخت‌هاي 
آن است. بنابراين دفاع مشروع ايران قطعاً مي‌تواند و 
مجاز است و چه بســا از منظر نظامي ضرورت دارد تا 
شامل زيرساخت‌هاي دشمن و كشورهاي هم‌دست 
او در اين حملات شــود. اين مطلب اولي كه نبايد از 

نظر دور بماند. 
اما درباره حمله مشروع به ديتاسنترهاي منطقه، اين 
فقط يك احتمال نيســت و در برخي حملات اخير 
اتفاق افتاده است. بر اســاس گزارش‌هاي رسمي، دو 
مركز داده شركت آمازون )AWS( در امارات مستقيماً 
هدف قــرار گرفته و يك ديتاســنتر ديگر در بحرين 
آسيب ديده است. از كار افتادن موقتي اپليكيشن‌هاي 
بانكي در سرتاسر اين كشورها يكي از آثار اين آسيب‌ها 
بوده‌اســت. همچنين پس از گذشــت هفــت ماه از 
اين حملات، هنوز حدود ۹۶ درصد ســرويس‌هاي 
رايانشي اين مراكز كار نمي‌كند و بخشي از داده‌هاي 
كاربران براي هميشــه از بين رفته‌است. اينها خبرها 
و گزارش‌هايي اســت كه خود اين كشورها منتشر ‌و 
اعتراف هم كرده‌اند از اين تجهيزات ابري استفاده‌هاي 

نظامي مي‌شده‌است. 

از منظــر بازدارندگي، دو اتفاق در حــال روي دادن 
است. اول همين آسيب اقتصادي با هدف قرار دادن 
دارايي‌هاي شركت‌هاي فناوري امريكايي و شركاي 
منطقه‌اي آن‌ها. اين آســيب‌ها محاســبات امريكا 
را تغيير داده و آنها را نســبت به تشــديد حملات و 
افزايش تنش در منطقه حســاس‌تر خواهد كرد، اما 
يك نوع بازدارندگــي ديگر نيز اتفاق افتاده اســت. 
اين‌كه شــركت‌هاي بزرگ و ســرمايه‌گذاران دچار 
ترديد مي‌شــوند، براي اين‌كه سرمايه‌هاي خود را به 
كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس بياورند. هدف 
قرار گرفتن ديتاسنترها و مراكز داده، سيگنالي روشن 
به بازارهاي مالي و شركت‌هاي فناوري ارسال مي‌كند 
كه منطقه ديگر محيطي امن براي سرمايه‌گذاري در 
زيرساخت‌هاي حياتي نيســت. اين ترديد مي‌تواند 
پروژه‌هاي چند صــد ميليارد دلاري هوش مصنوعي 

را به خطر بيندازد. 
‌اين خطري كه بدان اشــاره و در دو سطح 
مشــخص كرديد، چقــدر مي‌تواند به اين 
كشورها آسيب اقتصادي وارد كند، در واقع 
كشــورهاي منطقه تا چه ميزان به هوش 

مصنوعي و ديتاسنترها وابسته هستند؟‌
كشــورهاي عربي خليج فارس بيش از ۲۵۰ ميليارد 
دلار طي دو دهــه گذشــته در هــوش مصنوعي، 

ديتاسنترهاي پيشرفته و اكوسيستم‌هاي ديجيتال 
ســرمايه‌گذاري كرده‌اند و برنامه‌هايــي دارند براي 
استقرار ۸ تا ۱۰ گيگاوات ظرفيت محاسباتي هوش 
مصنوعي. به‌عنوان بخشي از استراتژي بلندمدت‌شان 
در جهت تنوع اقتصادي و كاهش وابستگي به فروش 
نفت. بنابرايــن از نظر اقتصادي به‌شــدت به هوش 
مصنوعي وابسته شده‌اند. از ســوي ديگر، بانكداري 
آنلاين و پلتفرم‌هاي حمل‌ونقل و تجارت الكترونيك 

نيز بر ديتاسنترهاي محلي متكي هستند. 
اما از همه مهم‌تر وابستگي خارجي اين كشورهاست. 
يعنــي از منظــر اقتصــادي ايــن كشــورها تابع 

امپراتوري‌هــاي بزرگ شــركت‌هاي 
چندمليتــي در دنيــا هســتند. 
شــركت‌هايي كه تمام واردات 
اين‌ها را در دست دارند. در همه 
مصارف خود وابسته هستند. آن 
شــركت‌هاي بزرگ هم در يك 

تقســيم كار جهاني، اين كشورها 
را مقصــد زيرســاخت‌هاي 

تجــارت ديجيتــال 
و صنعــت هــوش 
مصنوعــي در نظر 
گرفته و براي آن 

ســرمايه‌گذاري‌هاي كلان و غيرمتعــارف كرده‌اند. 
 )IISS( مؤسســه بين‌المللي مطالعات راهبــردي
گزارش داده كشورهاي خليج فارس در حال ساختن 
جاه‌طلبانه‌ترين زيرساخت هوش مصنوعي خارج از 

امريكا هستند. 
‌با توجه به اين حساسيت‌ها و وابستگي‌ها، آيا 
مي‌توان گفت كه حمله به اين ديتاسنترها و 
شركت‌هاي هوش مصنوعي، به منزله قطع 
اينترنت و مختل شــدن امور روزمره در 

كشورهاي منطقه است؟‌
امروز تقريباً تمامي خدماتي كه بر بســتر اينترنت 
عرضه مي‌شــود به‌صورت ابري اســت. اين يعني 
صدها ســرور همزمان يك خدمت مشــخص 
را عرضه مي‌كنند. ســرورهايي كــه در نقاط 
مختلف مستقر شده‌اند و همواره نزديك‌ترين 
به كاربر و خلوت‌ترين آنها مورد ارجاع خودكار 
قرار مي‌گيرد. با توجه به ايــن نكته مي‌توان 
پيش‌بينــي كرد كــه حمله 
محدود به چند ديتاسنتر 
تأثيــر عمــده‌اي بر 
كاربــري نخواهد 
گذاشــت، مگر تا 
حدودي كندتر 

شدن دسترسي به داده‌ها و خدمات. در شديدترين 
حالت زمان كوتاهي اين سرويس‌ها از دسترس خارج 
مي‌شــوند و فوري قابل جايگزيني هستند. اينترنت 
به‌دليل ماهيت توزيع‌شده و مســيرهاي جايگزين، 
به‌طور كامل قطع نمي‌شود و شــركت‌هاي ابري در 
مناطق مختلف ديتاسنتر دارند و مي‌توانند كاربري 

را به مراكز ديگر منتقل كنند. 
اما اگر دايره و وســعت درگيري و حمله را وسيع‌تر 
در نظر بگيريم، قطعاً مي‌توان حــدس زد كه حمله 
هماهنگ به ديتاســنترها و فيبرهــاي نوري كه در 
عمق خليج فارس كشيده شــده‌اند سناريوي بسيار 
خطرناك‌تري است. اين ديگر مي‌تواند قطع گسترده 
اينترنت بين‌المللي و اختلال عميق در امور روزمره را 
به همراه داشته باشد؛ از تراكنش‌هاي مالي و تجارت 

الكترونيك تا خدمات دولتي و همچنين ارتباطات. 
‌به‌طور مشــخص كشــور امــارات چه 
قابليت‌هايــي از قبيــل ديتاســنترها و 
زيرساخت‌هاي هوش مصنوعي براي پاسخ 

نظامي ايران دارد؟‌
اطلاعات آشــكاري كه به‌راحتي مي‌توان در بســتر 
فضاي مجازي به آن دسترسي داشت نشان مي‌دهد 
پروژه‌هاي بزرگي در امارات به انجام رسيده‌اســت؛ 
در عرصه زيرســاخت ابري و تجــارت الكترونيك و 
همچنين هوش مصنوعي. آمازون رسماً اعلام كرده 
كه شش مركز داده و ديتاســنتر در بحرين و امارات 
دارد. يكي از اين مراكز در حومه ابوظبي و مستقيماً 
روبه‌روي سواحل ايران قرار دارد كه هم خدمات ابري 
تجاري ارائه مي‌دهد و هم زيرساخت پشتيبان براي 
عمليات نظامي امريكاســت. مدل هوش مصنوعي 
Claude شركت Anthropic در همين زيرساخت 
AWS اين مركز اجرا مي‌شود و كار آن ارزيابي‌هاي 
اطلاعاتي و شناسايي اهداف در عمليات نظامي است. 
پروژه Stargate UAE هــم بزرگ‌ترين پارك داده 
هوش مصنوعي جهان در امارات اســت، با ظرفيت 
۵ گيگاوات در نزديكي پايگاه هوايي الظفره كه البته 

همچنان در حال توسعه است و تكميل نشده. 
يك شــركت هوش مصنوعي اماراتي هم وجود دارد 
با عنوان G42 كه خاندان بن زايد مالك آن هستند. 
اين شركت شريك اصلي در پروژه Stargate است 
 ،Microsoft ،OpenAI و با شركت‌هاي بزرگي چون

Oracle و Nvidia همكاري دارد. 
اين‌ها البته اطلاعاتي اســت كــه به‌صورت عمومي 
منتشر شــده، چه بســا مراكز بيشــتري هم وجود 
دارد كه جنبــه نظامي و امنيتي داشــته و محرمانه 
باشد. در مجموع امارات با تركيبي از ديتاسنترهاي 
تجاري امريكايي، پروژه‌هاي عظيم هوش مصنوعي، 
شركت‌هاي فناوري پيشرو و همكاري‌هاي نظامي و 
اطلاعاتي با امريكا يكي از آسيب‌پذيرترين كشورهاي 

منطقه در برابر پاسخ نظامي ايران است.

‌جنگ به قلب اقتصاد ديجيتال رسيد!‌
 ‌پيامدهاي امنيتي تنش منطقه‌اي بر هوش مصنوعي در گفت‌وگوي »جوان« با دكتر محمدرضا قاسمي‌

مهسا گربندي
    گفت‌وگو

زهرا چيذري
   گزارش
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آن‌طور كه رئيس سازمان نظام پرستاري مي‌گويد پرستارنماها حتي در بيمارستان‌هاي شبه‌دولتي و خصوصي هم راه يافته و سلامت مردم را تهديد مي‌كنند‌ 
اما اين سازمان ابزار مقابله با آنها را ندارد!

ماجرای   سوپروايزر    با سابقه‌ای كه   پرستار   نبود! ‌

تصور كنيد سوپروايزر بيمارســتان كه اتفاقاً از نيروهاي خوب 
هم بوده و ســال‌ها در اين كسوت مشــغول خدمت‌رساني به 
بيماران بوده اســت، با يك استعلام ســاده رئيس بيمارستان 
از ســايت ســازمان نظام پرســتاري معلوم مي‌شــود فرد 
مورد نظــر كوچك‌ترين مدركي در حوزه پرســتاري ندارد و با 
مدرك جعلي وارد بيمارستان شده‌اســت! اين ماجرايي است 
كه رئيس ســازمان نظام پرســتاري وقتي مي‌خواست درباره 
خطرات پرستارنماها براي نظام سلامت و بيماران صحبت كند، 
آن را روايت كرد. اينكه چنين فردي چه اشــتباهاتي را در طول 
سال‌هاي خدمت خود مرتكب شده و چه آسيب‌هايي به بيماران 
وارد كرده معلوم نيســت، اما آنچه واضح و مبرهن اســت خلأ 
قانوني و فقدان نظارت مناسب بر عملكرد كادر درمان حتي در 
بيمارستان‌ها و مراكز درماني اســت كه يك روز تكنسين‌هاي 
اتاق عمل را تيغ به دســت بر بالين بيمار مي‌نشاند و روز ديگر 
يك فرد عادي را سال‌ها در لباس ســوپروايزري بيمارستاني 
شــبه‌دولتي، و قطعاً بيماران قرباني اين بي‌نظارتي هســتند. 
ميلاد مبارك حضرت زينب )س( و روز پرســتار بهانه‌اي براي حضور 
احمد نجاتيان، رئيس كل سازمان نظام پرستاري، در ميان خبرنگاران 
و صحبت درباره چالش‌ها و مطالبات اين قشر سفيدپوش نظام سلامت 

بود. 
     ‌آمادگي براي تمام سناريوها ‌

رئيس كل سازمان نظام پرستاري در نشست خبري روز پرستار با اشاره 
به شرايط تورمي كشور‌ گفت: »تقريباً تمام اقشار حقوق‌بگير جامعه از 
جمله كادر سلامت تحت فشار شديد اقتصادي قرار دارند.‌« وي با بيان 
اينكه نظام سلامت در دو جنگ گذشته به‌طور كلي عملكرد درخشاني 
داشت، تصريح كرد: »پرستاران طي جنگ‌هاي گذشته در خط مقدم 
حضور داشته‌اند؛ به نحوي كه شاهد حضور مستقيم پرستاران در شرايط 
جنگي بوديم. ۵۰۰ پرستار شهيد در دوران دفاع مقدس، حدود ۲۰ تا 
۳۰ هزار رزمنده دفاع مقدس و شهادت ۲۴ پرستار در دو جنگ اخير، 
مهر تأييدي بر حضور پرستاران در خط مقدم است.‌« نجاتيان با بيان 
اينكه بايد براي تمام سناريوها آماده شويم، گفت: »كشور در شرايط 
جنگي قرار دارد و بايد براي تمام سناريوهاي ممكن آماده باشيم. دشمن 
نشان داده‌است كه هيچ حد و مرزي ندارد؛ از هدف قرار دادن مدرسه و 
ورزشگاه گرفته تا مناطق مسكوني و استفاده از انواع و اقسام سلاح‌ها در 

كارنامه خود دارد. بنابراين، امروز بايد خودمان را آماده كنيم.‌«
     ‌چالش پرستارنماها ‌

رئيس ‌كل سازمان نظام پرســتاري با بيان اينكه نظارت بر خدمات 

پرستاري در بخش خصوصي و در سطح جامعه همچنان با مشكلات 
جدي مواجه اســت، گفت: »امروزه، پديده‌اي كه با عنوان پرستارنما 
ياد مي‌كنيم، به‌شدت خود را نشــان مي‌دهد. نهادهاي مختلف از ما 
خواسته‌اند در اين زمينه مداخله كنيم، اما ابزار قانوني لازم را در اختيار 
نداريم. هرچند قانون اين وظيفه را بر عهده سازمان گذاشته است، ابزار 
مناسب براي نظارت در اختيار ما نيست. نظارت بر اين حوزه بر عهده 
وزارت بهداشت است و اين وزارتخانه مسئوليت آن را بر عهده دارد، اما 
سازمان نظام پرستاري درخواست كرده در صورتي كه اين اختيار به 
سازمان نظام پرستاري واگذار شود، آماده‌ايم به حاكميت در نظارت بر 
خدمات پرستاري در بخش خصوصي و مراقبت در منزل كمك كنيم.‌«

وي در پاســخ به ســؤال »جوان« در خصوص اقدامات سازمان نظام 
پرستاري براي برخورد با پرســتارنماها اين‌گونه توضيح داد: »امكان 
استعلام پرســتار را در سايت ســازمان فراهم كرده‌ايم. اگر فردي به 
بيمارستان يا منزلي مراجعه كند و بگويد پرستار است، مي‌توان از طريق 
سايت سازمان به‌راحتي وضعيت او را جست‌وجو و بررسي كرد. مراكز 

مراقبت در منزل نيز اعلام شده‌اند.‌«
نجاتيان درباره نتايج راه‌اندازي سامانه استعلام پرستاران توضيح داد: 
»پس از فعال شدن اين ســامانه، يكي از بيمارستان‌هاي شبه‌دولتي 
تهران به ما اعلام كرد كه يكي از ســوپروايزرهاي آن اساســاً مدرك 
تحصيلي پرستاري ندارد. در بررسي‌هاي انجام‌شده موارد ديگري نيز 

شناسايي شد.‌«
وي ادامه داد: »وضعيت در حوزه مراقبت در منزل نگران‌كننده‌تر است، 
زيرا اساســاً نمي‌دانيم چه درصدي از افرادي كه در اين حوزه فعاليت 

مي‌كنند، پرستار واقعي و داراي صلاحيت حرفه‌اي هستند.‌«
به گفته رئيس سازمان نظام پرستاري، در پيشنهاد اصلاح قانون اين 
سازمان تلاش شده نقش نظارتي آن تقويت شود تا امكان برخورد مؤثرتر 
با فعاليت افراد فاقد صلاحيت فراهم شود. همچنين در تعامل با سازمان 
تعزيرات و دادستاني تلاش شده تا به عنوان دفاع از حقوق عامه، سازمان 
نظام پرستاري بتواند براي برخورد با پرستارنماها اقداماتي را انجام دهد. 

     ‌فقدان شفافيت در توزيع منابع نظام سلامت ‌
رئيس‌كل سازمان نظام پرستاري درباره اهميت شفافيت در تخصيص 
منابع نظام سلامت گفت: »حسابرسي اجتماعي، مسئله بسيار مهمي 
است؛ مفهومي كه مي‌گويد مردم عادي جامعه نيز بايد با نحوه توزيع 
منابع نظام سلامت آشنا باشند. بر اين باور هستم، اهميت اين موضوع در 
شرايط جنگي بيشتر مي‌شود، چراكه مردم بايد بدانند در نظام سلامت 
چه ميزان منابع وجود دارد، چه كساني تأمين‌كننده اين منابع هستند 

و اين منابع در كجا هزينه مي‌شوند.‌«
از نگاه وي بايد مشخص باشد چند درصد از هزينه‌هاي نظام سلامت در 
حوزه دارو و چه ميزاني در حوزه تجهيزات پزشكي، تعرفه‌ها و خدمات 

بستري هزينه مي‌شود. 

رئيس‌كل سازمان نظام پرستاري با بيان اينكه انتقادهايي به تعرفه‌هاي 
پرستاري در سال جاري وارد شد، گفت: »يكي از انتقادها، چگونگي 
توزيع درآمدها در قالب تعرفه‌هاي پزشكي و پرستاري است. سازمان 
نظام پرستاري به‌شــدت معتقد اســت تعرفه‌هايي كه تحت عنوان 
پرستاري توزيع مي‌شود، در مقايسه با عملكرد و تلاش پرستاران بسيار 

اندك است.‌«
بنا به تأكيد وي خواسته نظام پرستاري اين است كه شفافيت در توزيع 
منابع نظام سلامت وجود داشته باشد و نسبت معقولي از هزينه‌هاي 
نظام سلامت به بخش‌هاي مختلف اختصاص يابد. اميدواريم عدالت 

در توزيع منابع محقق شود. 
   ‌تفاوت دريافتي گروه‌هاي مختلف مبنا ندارد ‌

رئيس ‌كل سازمان نظام پرستاري با اشاره به اظهاراتي درباره مدت 
زمان تحصيل و مسئوليت پزشكان و مقايسه با پرستاران گفت: »بله، 
اين واقعيتي اســت، اما دنيا اين موضوع را فرمول‌بندي كرده‌است. 

تفاوت دريافتي گروه‌هاي مختلف بايد مبنايي داشته باشد.‌«
وي درباره افزايش تعرفه‌هاي پرســتاري در ســال جاري اين‌گونه 
توضيح داد: »حــدود ۶۷ درصد افزايش در ميزان تعرفه داشــتيم، 
اما مبلغ نهايي چندان قابل‌توجه نيســت. هنگامي كــه مبلغ 6 يا 
7ميليون تومان به ۱۰ ميليون تومان تبديل مي‌شود، افزايش آن رقم 
قابل‌توجهي نيست. شايد از نظر درصدي بگوييم افزايش ۶۷ درصدي 
داشته‌ايم، اما وقتي مبلغ پايه پايين است، اين افزايش چندان خودش 

را نشان نمي‌دهد.‌«
بنا به تأكيد نجاتيان در حال حاضر، مهم‌ترين مشكلات پرستاران در 
حوزه تعرفه‌هاي پرستاري، پايين بودن مبلغ و ديگري نبود شفافيت در 
توزيع است. با وجود تلاش‌هاي فراوان همكاران ما، اين فرمول همچنان 

شفافيت كامل ندارد. 
     ‌انتشار منشور حقوق پرستاران ‌

نجاتيان تأكيد كرد: »يكي از مسائل مهم حوزه سلامت، پوشش بيمه‌اي 
خدمات مراقبت در منزل است.‌«

وي درباره تصويب منشــور حقوق پرستاران در شــوراي عالي نظام 
پرستاري نيز گفت: »اين سند در گذشته مغفول مانده‌بود. اين منشور 
شامل ۱۷ حق اساسي پرستاران است و مشخص مي‌كند پرستار در 

محيط كار خود از چه حقوقي برخوردار است.‌«
رئيس‌ كل ســازمان نظام پرســتاري درباره اقدامات انجام‌شده براي 
بهبود وضعيت معيشتي پرستاران هم خبرهاي مثبتي داشت و گفت: 
»منتظريم كه موضوع فوق‌العاده خاص پرســتاران و كاركنان نظام 

سلامت در شش‌ماهه دوم سال تعيين تكليف شود.‌«


